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Abstract 
  Several thinkers from various thought schools have speculated on the 

history of the theory of originality of existence; however, none have 

mentioned Quṭb al-Din al-Razi while he raised this theory even before Mulla 

Sadra. In his book titled “Lavāme al-Asrār fi Sharh Matāle al-Anvār”, he 
presents a particular exposition of the theory without using technical 

terminology in the field. There are several expressions to approve and 

elaborate on originality of existence in another book of his titled “Al-
Mohākemāt baina Sharhay al-Eshārāt” which are particularly utilized by 
Mullā Sadrā to approve and elaborate on his theory of originality of existence. 
According to Quṭb al-Din al-Rāzi’s exposition of the originality of existence, 
quiddity inherently and genuinely applies to external reality; yet, quiddity 

does not exist in the extern. His unique exposition of originality of existence 

emerged after two centuries, in a more serious form and with novel jargon in 

the works of Mulla Sadra, and three centuries later, was depicted and realized 

in the works of Mulla Ali Noori and Agha Ali Modares with newer arguments 

and further analytical expression. However, this exposition of the theory of 

originality is in contrast with the modern expositions developed recently. 
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ی اصالت وجود و اعتباریت الدین رازی در طرح نظریه پیشگامی قطب 

 ماهیت 

 

     ∗∗محمدمهدی مشکاتی      ∗آوردنیممرتضی طباطباییان

                     ∗∗∗عبدالرسول عبودیت 
 

 چکیده 
های فکری ی اصالت وجود، از اشخاص متعدد و مکتبپیشینه نظریه  یدرباره

الدین رازی به میان نیامده  متنوعی سخن به میان آمده، ولی هیچ سخنی از قطب

که وی پیش از صدرالمتألهین این نظریه را مطرح کرده است. وی در است، درحالی

از اینکه  بدون  الانوار،  مطالع  فی شرح  الأسرار  لوامع  این    کتاب  اصطلاحات خاص 

دهد و در کتاب المحاکمات نظریه استفاده کرده باشد، تقریری خاص از آن ارائه می

تعابیری در تقریر و تبیین اصالت وجود دارد که صدرالمتألهین   بین شرحی الاشارات

است.  به کرده  استفاده  وجود  اصالت  تبیین  و  تقریر  برای  تعبیرات  آن  از  عینه 

لدین رازی از اصالت وجود، ماهیت حقیقتاً و بالذات بر واقعیت ابراساس تقریر قطب 

می صدق  تقریرخارجی  نیست.  موجود  خارج  در  وجه  هیچ  به  ولی  خاص   کند، 

الدین رازی از اصالت وجود، پس از حدود دو قرن، در آثار صدرالمتألهین، با قطب

دود سه تر مطرح شد و دوباره پس از گذشت حنحوی جدیاصطلاحاتی جدید و به

تر، در  گر مدعاست و با بیانی تحلیلیقرن، همین تقریر، با برهانی جدید که تصویر

ی اصالت وجود،  آثار مولی علی نوری و آقاعلی مدرس طرح شد. این تقریر از نظریه 

که در دوره قرار دارد  این نظریه  تقریرهای  مقابل سایر  ی معاصر شکل گرفته  در 

 است.

   .صدرالمتألهین رازی، الدینقطب ود،اصالت وج واژگان کلیدی:
 

 مقدمه . ۱
نحوی که صدرالمتألهین آن را مطرح  ماهیت را )به  ی اصالت وجود و اعتباریت نظریه 

اند  کرده است( ازجمله ابتکارات فلسفی صدرالمتألهین و از مسائل جدید فلسفی به شمار آورده
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ی حال، برای نظریه(، ولی درعین59، ص  9، ج1390،  ؛ مطهرى32، ص  1393یزدی،  )مصباح

گیری آن مؤثر بوده نیز مطرح شده  هایی که در شکلاصالت وجود، تاریخچه، پیشینه و زمینه 

صورت مستقیم یا  اند که بههای فکری متنوعی معرفی شدهاست و اشخاص متعدد و مشرب

باره از وی نام  ین شخصیتی که درایناند. اولگیری این نظریه نقش داشتهغیرمستقیم در شکل

، 2، ج1410وجود دانسته است )صدرالدین شیرازی، برده شده، فارابی است که تشخص را به

(. پس از  17-16، ص1370؛ مصباح،  327، ص  1، ج1391؛ مصباح، 297؛ همان، ص  10ص  

حقیقت وجود ، به موجودبودن  التعلیقاتشود که در عبارتی در کتاب  سینا یاد میوی، از ابن

است کرده  شیرازی،    1تصریح  شیرازی،  41، ص1، ج1410)صدرالدین  ، 1363؛ صدرالدین 

شود که تصریح  ( و پس از وی، از شاگرد او، بهمنیار، عباراتی نقل می199، ص  1387؛  22ص

،  1، ج1386آملی،  ؛ جوادی 281-280، ص  1393)بهمنیار،    2بر موجودیت حقیقت وجود دارد

؛ صدرالدین شیرازی،  14، ص  1363؛ صدرالدین شیرازی،  10، ص  1360  ؛ طباطبایی،357ص  

عبارتی دارد که آن را نیز   شرح اشارات( و همچنین خواجه نصیر نیز در  39، ص  1، ج1410

(. بنابراین در عبارات 39، ص  3ج  ،1391)نصیرالدین طوسی،    3دانند دال بر اصالت وجود می

توان ردپاهایی از اصالت وجود یافت )مصباح،  یادشده، می  هایخصوص شخصیت مشائیان و به

های  گیری زمینه اند که متکلمان در شکل(. همچنین برخی معتقد شده149، ص1، ج1380

چراکه متکلمان معتقد بودند میان  اند؛  ی اصالت وجود، اثری غیرمستقیم داشته پیدایش نظریه

رد. فارابی اولین فیلسوفی بود که در مقابل  گونه تغایر مفهومی وجود نداوجود و ماهیت هیچ

نظریه و  نظریه موضع گرفت  به  این  نظریه  این  و  را مطرح کرد  ماهیت  بر  وجود  زیادت  ی 

(.  523، ص  6، ج1390پدیدآمدن مبحث اصالت ماهیت و اصالت وجود منجر شد )مطهرى،  

اند  وجود قائل شدهی اصالت  گیری نظریهبرای عرفا نیز اثری مستقیم و سهمی بزرگ در شکل

؛ 404، ص  1375؛ قیصری،  40، ص  1، ج1386آملی،  ؛ جوادی60، ص9، ج1390)مطهرى،  

ها به  هایی که در آن(. همچنین در کتاب59-56؛ همان، صص33، ص  1360الدین،  صائن

ی اصالت وجود یا اصالت ماهیت،  اند، طرح مسألهی اصالت وجود پرداخته ی نظریهتاریخچه 

این صور ابتکارات میرداماد به  از  اعتباریت دیگری،  اصالت یکی و  باشد بین  امر دائر  ت که 

ولی تا جایی که نگارنده تتبع    (،507-504، صص  1، ج1385)میرداماد،    دانسته شده است

الدین رازی به میان نیامده است؛  یک از این کتب و مقالات، اسمی از قطبکرده است، در هیچ

قطبدرحالی رازکه  نظریهالدین  وجودی  اصالت  شکل    ی  همان  به  را  ماهیت  اعتباریت  و 

صدرایی مطرح کرده است؛ یعنی مدعای صدرالمتألهین درباب اصالت وجود و اعتباریت ماهیت  

را به همان معنا و به همان مضمون، ولی نه با عبارات و اصطلاحات صدرالمتألهین، مطرح  

از  »ا  یکرده و توضیح هم داده است. حتی در مقاله از دیدگاه حکیمان پیش  صالت وجود 
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ملاصدرا« که سعی داشته ردپای اصالت وجود را در بین تمام فلاسفه، عرفا و متکلمان پیش  

الدین رازی به میان نیامده است )فرقانی،  از صدرالمتألهین نشان دهد نیز هیچ نامی از قطب

ی اصالت  ری خاص از نظریهالدین رازی تقری(. به اعتقاد نگارنده، قطب78  -   70، صص  1381

ی معاصر،  وجود ارائه داده است؛ تقریری همانند تقریر صدرالمتألهین. توضیح اینکه، در دوره

ی کلی  ها را در سه دستهتوان آنی اصالت وجود ارائه شده که میتقریرهای مختلفی از نظریه

ن واقعیت حکایت دارد و  جا داد: اول، تقریری که براساس آن، ماهیت حقیقتاً و بالذات از مت

کند، ولی در متن واقعیت و خارج، هیچ نحوه حضوری ندارد؛ دوم،  بر متن واقعیت صدق می

تقریری که براساس آن، ماهیت، هم صدق حقیقی و بالذات بر متن واقعیت دارد و هم به تبع  

بالذات در متن واقعیت و خارج دارد؛ و سوم، تقریری ک ه  حقیقت وجود، حضور حقیقی و 

می نحوهمدعی  هیچ  نه  و  دارد  واقعیت  متن  بر  بالذات  و  حقیقی  نه صدق  ماهیت  ی  شود 

الدین رازی  حضوری در متن واقعیت و خارج. در این نوشتار، نگارنده با تحلیل عبارات قطب

ی اصالت وجود و اعتباریت ماهیتِ به تقریر اول است.  دهد که وی قائل به نظریهنشان می

مضمون و محتوای اصلی این تقریر از اصالت وجود را ارائه داده   رازی فقطالدین  البته قطب 

است و در تقریر و تبیین آن از اصطلاحاتی خاص و ادبیاتی جدید استفاده نکرده است. پس  

شود  ی اصالت وجود وارد آثار صدرالمتألهین میاز گذشت حدود دو قرن، همین تقریر از نظریه

صورت کاملاً آگاهانه، همراه با پیگیری تبعات و لوازم آن اری و بهو با اصطلاحاتی خاص و ابتک 

شود و دوباره پس از گذشت حدود سه قرن، همین تقریر از اصالت وجود، یعنی  مطرح می

تر، در آثار مولی علی  تر و تحلیلیصورتی دقیق تقریر اول، همراه با برهانی ابداعی و ابتکاری به

شود. در این  خوبی به تصویر کشیده میشود و هم بهات مینوری و آقاعلی مدرس، هم اثب

ی اصالت وجود، شود؛ بنابراین ابتدا نظریهنوشتار، این سیر، از آخر به اول پیگیری و بررسی می

شود )یعنی به همان صورتی که مولی علی نوری و آقاعلی مدرس مطرح  به تقریر اول ارائه می

شود  های اصلی آن، نشان داده میاول و استخراج مؤلفه اند( و سپس ضمن تحلیل تقریر  کرده

ی اصالت وجود، کاملاً با عبارات صدرالمتألهین هماهنگ است و صدرا که تقریر اول از نظریه 

گام، با  بهصورت گام، بهشرح مطالعالدین رازی در  کند و سپس عبارات قطبآن را تأیید می

پرداخته شرح و تحلیل مختصری از عبارات قطب    شود و بهعبارات صدرالمتألهین مقایسه می

الدین رازی از اصالت وجود، با  های اصلی تقریر قطبشود و در پایان همین بخش، مؤلفه می

نظریه مؤلفه  از  مدرس  آقاعلی  و  نوری  علی  مولی  تقریر  اصلی  مقایسه های  وجود  اصالت  ی 

وضوح و  ی اصالت وجود، بهنظریه الدین رازی از  شود که تقریر قطبشود و نشان داده میمی

ابهامی، درنهایت، در بخش  بدون هیچ  و  است  اصالت وجود  از  اول  تقریر  به   همان  چهارم، 

شود و نشان پرداخته می  المحاکمات بین شرحى الاشاراتالدین در کتاب  بررسی عبارات قطب
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اعتباریت نظریهتنها بیانگر  شود که عبارات وی در این کتاب، نهداده می ی اصالت وجود و 

تبیین  تقریر و  برای  از مواقع،  نیز در بسیاری  بلکه حتی خود صدرالمتألهین  ماهیت است، 

کتاب  نظریه  عبارات  مشابه  عباراتی  از  وجود،  اصالت  الاشارات ی  شرحى  بین   المحاکمات 

 استفاده کرده است. 

 

ماهیت به تقریر مولی علی   ی اصالت وجود و اعتباریتتصویر نظریه . ۲

 نوری و آقاعلی مدرس 
علی نوری و آقاعلی مدرس بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ارائه   ی که مولی برهان

اثبات میمی را  اینکه اصل مدعا  ارائه  دهند، ضمن  از آن  کند، تصویری دقیق و صحیح نیز 

 ( این برهان به شرح زیر است:11، ص 1394دهد )عبودیت، می

وپوچ محض و بطلان صِرف  هویت یا هویاتی در خارج موجودند؛ یعنی جهان هیچ  (1)

 . نیست )این مقدمه بدیهی است(

توان  ( برای عقل دو سنخ حقیقت، یا به تعبیر دیگر، دو نحوه شیئیت و موجودیت می2)

فرض کرد و به بیان مولی علی نوری، در واقعِ مطلق، دو نحوه شیئیت محقق است )آشتیانی،  

 (: 639، ص4، ج1393

الف( آن گونه حقیقتی که شیئیت مفهومی دارد که عبارت است از آن سنخ حقیقی 

نظر از هر غیری، ابای از کلیت و در ذهن موجود شدن ندارد و لذا خارجیت،  که ذاتاً و با قطع

 تشخص و موجودیت، ذاتی آن نیست.

آن سنخ حقیقتی که ب( آن گونه حقیقتی که شیئیت وجودی دارد که عبارت است از  

با قطع و  از کلیت و در ذهن موجود شدن دارد و لذا خارجیت،  ذاتاً  ابای  از هر غیری،  نظر 

 تشخص و موجودیت، ذاتی آن است.

بالذات  (3) متقابل  مفهومی،  شیئیت  و  وجودی  یکدیگر  شیئیت  با  نه  ذاتاً  و  اند 

از کلیت  ؛ چراکه امکان ندارد چیزی یافت  رفعاند و نه قابلجمعقابل ابای  شود که هم ذاتاً 

جمع نیستند و نه امکان دارد که چیزی داشته باشد و هم نداشته باشد؛ پس این دو با هم قابل

یافت شود که نه ذاتاً ابای از کلیت داشته باشد و نه ذاتاً ابای از کلیت نداشته باشد؛ پس این  

 گیریم که:  رفع نیز نیستند؛ پس نتیجه میدو قابل

، ص  4، ج1393شیء مفهومی و شیء وجودی، با هم در تناقض هستند )آشتیانی،  (  4)

656 .) 

نحو  عینه به ذهن درآیند و به( ویژگی ذاتیِ هویات این است که امکان ندارد خود، به5)

اند، معدوم باشند و این  ی خارجدهندهکلی موجود شوند و مادام که هویتی از هویات تشکیل 
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عینه، با حفظ این شخص بودن ا ممکن نیست که مثلاً شخص زید، بهامری بدیهی است؛ زیر

نحو کلی موجود شود؛ البته ممکن است تصویر زید  و این هویت بودنش، به ذهن درآید و به

خارجی   متشخص  زید  همان  خود  زید،  تصویر  که  است  آشکار  ولی  شود،  موجود  در ذهن 

 نیست؛ بنابراین: 

 جودی هستند.( هویات خارجی از سنخ شیئیت و6)

( ویژگی ماهیات و معانی این است که ذاتاً نه ابا دارند که در ذهن موجود شوند و نه 7)

ابای از کلیت دارند؛ چراکه ماهیت عبارت است از »ما یقال فی جواب ما هو؟«، یعنی آنچه در  

شود. فلذا ماهیت، امری است که در جایگاه محمول جواب »چیست آن؟« بر شیء حمل می

باای حملی واقع میقضیه  اینکه محمول، همواره معنایی کلی است، ماهیت  توجه شود و  به 

 امری است که قابلیت در ذهن موجود شدن و کلیت را دارد؛ بنابراین:  

 ( ماهیات و معانی، از سنخ شیئیت مفهومی هستند. 8)

 یابیم که: درنهایت، با طی هشت گام یادشده، به این نتیجه دست می

خارجی از سنخ ماهیات و معانی نیستند، بلکه امری ورای ماهیات و معانی   ( هویات 9)

هستند؛ یعنی آنچه متن هویات و واقعیات خارجی را تشکیل داده است، آن سنخ حقیقتی 

به توجهنظر از هر غیری، نقیض حقیقی عدم و طارد عدم است؛ حال بااست که ذاتاً و با قطع

از هر غیری، نقیض عدم و طارد عدم است، وجود است، پس    نظراینکه آنچه ذاتاً و با قطع

مفهوم وجود )یعنی مفهوم مبدأ، نه مفهوم مشتق، یعنی موجود( به حمل هوهو بر هویات  

،  1376؛ زنوزی،  648، ص  4، ج1393حمل است )آشتیانی،  عینی و واقعیات خارجی قابل

طور گونه بیان کرد که همانتوان مدعای اصالت وجود را این (. بنابراین می213-212صص  

حمل است،  که مفهوم انسان و مفهوم موجود، حقیقتاً و بالذات بر هویتی عینی مانند زید قابل

قابل آن  بر  بالذات  و  نیز حقیقتاً  این مفهوم وجود  اصالت وجود،  بنابر  لذا  بود:  حمل خواهد 

 (: 630-629، صص4، ج1393اند )آشتیانی، ها، هر سه، حقیقتاً و بالذات صادق گزاره

 ( زید انسان است، حقیقتاً و بالذات1

 ( زید موجود است، حقیقتاً و بالذات 2

 ( زید وجود است، حقیقتاً و بالذات3

بیانی دیگر، می با  باز  اعتباریت ماهیت، »وجود  و  اصالت وجود و  بنابر  توان گفت که 

رض«؛ به این معنا که آنچه  موجود است، حقیقتاً و بالذات؛ و ماهیت موجود است، مجازاً و بالع

متن هویات را تشکیل داده است، از سنخ حقیقت وجود است و نه از سنخ ماهیات و معانی،  

ها متحدند و  اند و با آنحملبلکه ماهیات و معانی حقیقتاً و بالذات بر هویات خارجی قابل
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شکیل داده است،  پندارد که آنچه متن خارج را تذهن انسان به سبب همین اتحاد، به غلط می

 که ماهیات فقط تصاویر و حکایاتی از هویات خارجی هستند.  ماهیات هستند، درحالی

توان دو ویژگی مهم از آن دریافت: اول اینکه  با نظر به این تصویر از اصالت وجود، می

حکم به اعتباریت، اختصاصی به ماهیت ندارد، بلکه مطلق معانی )اعم از معانی ماهوی و معانی  

یرماهوی(، همه اعتباری خواهند بود؛ یعنی در متن واقع حضور ندارند و فقط تصویری از  غ 

به اینکه ذاتاً قابلیت موجودشدن توجه واقعیت هستند؛ فلذا حتی خود معنای کلی وجود نیز با

(؛ و دوم اینکه 631، ص4، ج1393در ذهن و کلیت را دارد، امری اعتباری است )آشتیانی،  

یادشده از اصالت وجود، صدق ماهیات و معانی بر واقعیتی خارجی، مستلزم براساس تقریر  

آن  خارجی  حضور  واقعیات  بر  بالذات  و  حقیقتاً  ماهیات  بنابراین  نیست؛  واقعیت  آن  در  ها 

درعینصدق قابل ولی  و اند،  فلاسفه  کلمات  بین  در  ندارند.  واقعیت  در  حضوری  هیچ  حال، 

بین صدق بر واقعیت و حضور در واقعیت، با کاربرد    خصوص خود صدرالمتألهین، تفکیکبه

ی موجود بیان شده است. در کلمات فلاسفه، موجود به دو معنا دو معنای مختلف برای واژه

به کار رفته است: الف( به معنای »آنچه صادق بر واقعیت است«؛ و ب( به معنای »آنچه خودِ 

به تعبیر دیگر، »آنچه تشکیل یا  )فارابی،  هندهدواقعیت است« و  ،  1986ی واقعیت است«. 

شیرازی،  118-115صص صدرالدین  ج1410؛  ص6،  ج163،  همان،  ص5؛  بنابراین  2،  (؛ 

توان گفت طبق تقریر یادشده، موجودیت به  ی موجود، میبه این دو معنا برای واژهتوجهبا

به معنای  رو موجودیت ماهیات،  معنای اول، مستلزم موجودیت به معنای دوم نیست؛ ازاین 

صدق ماهیات بر واقعیات خارجی دانسته شده است و موجودیت حقیقت وجود، به معنای  

 ی واقعیات خارجی. دهندهتشکیل 

»أن الموجود قد یطلق على نفس الوجود و قد یطلق على الماهیة الموجودة« 

 . (163، ص6، ج1410)صدرالدین شیرازی، 
 

ی اصالت  تحلیل تقریر مولی علی نوری و آقاعلی مدرس از نظریه . ۳

 وجود و اعتباریت ماهیت 

نظریه از  یادشده  وجود،  تقریر  اصالت  مؤلفه مؤلفه   9ی  این  تمام  دارد.  اصلی  های  ی 

ی منطقی برهانی است که در بخش قبلی تقریر شد و هم خواهیم  گانه، درحقیقت، هم نتیجه نه

ی اصالت وجود  توان این تقریر از نظریه رو میکند. ازاینتأییدشان می  دید که صدرالمتألهین

ترین تقریر به دیدگاه صدرالمتألهین و اعتباریت ماهیت را، هم متکی به برهان و هم نزدیک

 اند از:ها عبارتدانست. این مؤلفه
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دارد و به تعبیر دیگر، حقیقتاً و   ( ماهیت بر واقعیات خارجی صدق حقیقی و بالذات1 

؛ همان،  25، ص  1، ج1410حمل است )صدرالدین شیرازی،  بالذات بر واقعیات خارجی قابل

 . 4(415ص 

حمل است؛ حقیقتاً و ( معنا و مفهومِ وجود، به حمل هوهو بر واقعیات خارجی قابل2

 . 5( 60، ص6؛ همان، ج180، ص1، ج1410بالذات )صدرالدین شیرازی، 

ماهیت هیچ نحوه حضوری در خارج ندارد و به تعبیر دیگر، ماهیت، در خارج معدوم  (  3

 . 6(44، ص 1363؛ صدرالدین شیرازی، 342، ص 2، ج1410است )صدرالدین شیرازی، 

( معنای وجود هیچ نحوه حضوری در خارج ندارد و به تعبیر دیگر، معنای وجود، در  4

 . 7(257-256، ص:1؛ همان، ج453، ص 3، ج1410خارج معدوم است )صدرالدین شیرازی، 

( آنچه متن واقعیات خارجی را تشکیل داده است، تنها از سنخ حقیقت وجود است 5

)صدرالدین  است(.  آن  ذاتی  تشخص،  و  خارجیت  موجودیت،  که  حقیقتی  سنخ  آن  )یعنی 

 . 8( 11، ص 1360؛ صدرالدین شیرازی، 342، ص 2، ج1410شیرازی، 

وجه ماهیت، حاکی از ماهیت  هیچکی از حقیقت وجود است و به ( ماهیت همواره حا6

 .9(403، ص 1، ج1410؛ همان،11، ص 1360نیست )صدرالدین شیرازی، 

نحو اشتراک لفظی  ی وجود بر معنای وجود و بر حقیقت خارجی آن، به( اطلاق واژه7

 . 10(333، ص2، ج1410است )صدرالدین شیرازی، 

خارجی، مستلزم حضور آن معنا در آن واقعیت خارجی  ( صدق یک معنا بر واقعیتی  8

نیست؛ یا به تعبیر دیگر، موجودیت یک معنای ماهوی یا غیرماهوی به معنای صدق بر واقعیت،  

به معنای تشکیل نیست )صدرالدین شیرازی، دهندهمستلزم موجودیت آن معنا  ی واقعیت 

 . 11(27، ص 1354

شناسانند،  معانی وجودی( تنها وجه خارج را می  ی معانی )اعم از معانی ماهوی و( همه9

 . 12(38 -37، صص 1، ج1410نه کنه خارج را )صدرالدین شیرازی، 

ی اصالت توان دریافت که در این تقریر از نظریههای یادشده میبا تأمل و نظر در مؤلفه

یتگری و  ی بسیار مهم وجود دارد: یک جنبه اینکه براساس این تقریر، حکاوجود، دو جنبه

ارزش واقع و  اعتبار  معانی  و  ماهیات  لذا  است؛  مانده  محفوظ  معانی  و  ماهیات  نمایی 

ی دیگر اینکه دهند؛ و جنبهدرستی خارج را کما هو به ما نشان میشناختی دارند و بهمعرفت

ماند. لذا مشکلاتی که در  کلی از حضور ماهیات و معانی منزه میبراساس این تقریر، خارج، به
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توان مدعی  شود. بنابراین میخاطر حضور ماهیت در خارج وجود داشت، برطرف میلسفه، بهف

نظریه از  تقریر  این  که  جنبه شد  دو  بین  جمع  ازنظر  تقریر  بهترین  وجود،  اصالت  ی ی 

ترین شناختی و وجودشناختی است. حال باید به این نکته توجه داشت که محوری معرفت

شناختی و هم بُعد وجودشناختی گانه این تقریر که هم بُعد معرفتههای نُمؤلفه در بین مؤلفه 

ی هشتم است؛ زیرا تنها در صورتی ممکن  ترین سطح، در خود جمع کرده، مؤلفهرا در عالی

است که هم ماهیت بر خارج صدق حقیقی و بالذات داشته باشد و هم ماهیت در خارج معدوم  

ی، مستلزم حضور آن معنا در آن واقعیت نباشد.  باشد که صدق معنا بر یک واقعیت خارج

را بهمؤلفه  یادشده است که آن  تقریرِ  اخیر  تقریرها  ی هشتم در حکم فصل  از سایر  خوبی 

 کند. متمایز می
 

 الدین رازی در کتاب شرح مطالع بررسی و تحلیل عبارات قطب. ۴

شود. تحلیل و بررسی می شرح مطالعالدین رازی در کتاب در این بخش، عبارات قطب

به توجهکند که بادر این کتاب، وی دیدگاهی درباب وجود کلی طبیعی در خارج مطرح می

شدن به وجود حقیقی برای کلی  اینکه خاستگاه قول به اصالت ماهیت در واقع، همان قائل

ی یهتوان همان نظردرستی می(، این دیدگاه را به328، ص  1، ج1391طبیعی است )مصباح،  

الدین  اصالت وجود و اعتبارت ماهیت به تقریر یادشده دانست. در این بخش، عبارات قطب

به  را  مقایسه میبهصورت گامرازی  عبارات صدرالمتألهین  با  تحلیل  گام،  و  به شرح  و  کنیم 

 پردازیم. مختصری از عبارات قطب می

ی، یعنی کلی عقلی،  ، در بخشی که از اقسام کلشرح مطالعالدین رازی در کتاب  قطب

کند، در بخش کلی طبیعی، به بحث از وجود کلی طبیعی کلی منطقی و کلی طبیعی بحث می

دهد که کلی طبیعی یا همان ماهیت مطلقه عبارت  پردازد. وی ابتدا توضیح میدر خارج می

 است از آن سنخ حقیقتی که لابشرط از ذهنیت و خارجیت و کلیت و تشخص است:

المعلوم أن الحیوان مثلاً من حیث هو فی نفسه معنیً ـ سواءً کان موجوداً فی الأعیان،  »من  

 (. 180، ص1، ج1393الدین رازی، أو متصوراً فی الأذهان ـ لیس بکلی و لا جزئی« )قطب

گونه معرفی  صدرالمتألهین نیز کلی طبیعی یا همان ماهیت من حیث هی هی را همین

 کند:  می

باعتبار نفسها، لاواحدة و لاکثیرة و لاکلیة و لاجزئیة و    »الماهیة بما هی  ماهیة، أی 

الماهیة الإنسانیة مثلا لما وجدت شخصیة و عقلت کلیة، علم أنه لیس من شرطها فی نفسها  

و لیس أن الإنسانیة إذا لم تخل من وحدة أو کثرة أو عموم أو   -أن تکون کلیة أو شخصیة
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إنسانیة   إنها  حیث  من  یکون  )صدرالدین  خصوص  خاصة«  أو  عامة  أو  کثیرة  أو  واحدة  إما 

 (. 4-3، صص2، ج1410شیرازی، 

پردازد که کلی طبیعی دقیقاً  باره میهایی دراینالدین رازی پس از اینکه به مداقهقطب

رود که آیا کلی طبیعی در خارج موجود است یا  به چه معنایی است، به سراغ این مسأله می

 نه؟ 

له وجود کلی طبیعی در خارج، ابتدا به شرح دیدگاه مصنف، یعنی  ی مسأ وی درباره

أرموی، میسراج  نقد میالدین  را  او  ی  کند و دیدگاه خودش دربارهپردازد و سپس دیدگاه 

 سازد.  مسأله وجود کلی طبیعی در خارج را مطرح می

لع  مطاالدین أرموی معتقد است کلی طبیعی در خارج موجود است. وی در کتاب  سراج 
ی این استدلال به این  آورد که خلاصهبر وجود کلی طبیعی در خارج استدلالی می  الانوار

 صورت است:

یا همان ماهیت  1 ماهیت بشرط شیء  یا همان کلی طبیعی، جزء  ( ماهیت لابشرط 

 مخلوط به عوارض است؛ 

تردید در خارج موجود ( ماهیت بشرط شیء یا همان ماهیت مخلوط به عوارض، بی2

 ؛است

 ( هرگاه کل در خارج موجود باشد، جزء نیز در خارج موجود است؛3

 (. 185، ص 1، ج1393الدین رازی، نتیجه: کلی طبیعی در خارج موجود است )قطب

ابن  از  اینالبته اصل این استدلال  گونه بر وجود کلی طبیعی در خارج سیناست. وی 

 کند:  استدلال می

... هو   و شی حیوانٌ و شی»الحیوان الشخصی  إذا کان حیوانٌ  أنه  ... و معلوم  کان  ءٌ  ءٌ 

فیهما الحیوان کالجزء منهما ... إذا کان هذا الشخص حیواناً ما، فحیوانٌ ما موجودٌ، فالحیوان 

 (.202-201، صص 1404سینا، الذی هو جزءٌ من حیوانٍ ما موجودٌ )ابن

أرموی دارد، در ابتدا استدلال    الدین رازی در شرحی که بر این بخش از عباراتقطب

کند.  دهد و سپس مفصلاً آن را نقد و رد میأرموی بر وجود کلی طبیعی در خارج را شرح می

لب نقد وی به استدلال أرموی این است که مقصود از اینکه »کلی طبیعی، جزء ماهیت بشرط  

شرط شیء  شیء است« چیست؟ آیا مقصود این است که کلی طبیعی، جزء خارجی ماهیت ب

است یا جزء تحلیلی عقلی آن؟ اگر جزء خارجی مراد باشد، مصادره به مطلوب است؛ زیرا  

ادعای اینکه کلی طبیعی، در خارج، جزء ماهیت بشرط شیء است، در حکم این ادعاست که  

تمام   استدلال  باشد،  مقصود  عقلی  تحلیلی  جزء  اگر  و  است  موجود  خارج  در  طبیعی  کلی 
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یزی در خارج موجود باشد، مستلزم این نیست که اجزای تحلیلی عقلی  نیست؛ زیرا اینکه چ

 (. 93، ص1، ج1391آن هم در خارج موجود باشند )عبودیت، 

»نحن نقول إن أردتم بقولکم الحیوان جزء هذا الحیوان، انه جزئه فى الخارج، فممنوع؛ 

اء العقلیة یجب أن تکون  بل هو أول المسألة و إن أردتم أنه جزئه فى العقل، فلا نسلم أن الأجز

 . (187، ص 1، ج1393الدین رازی، موجودةً فى الخارج...« )قطب

صدرالمتألهین نیز به این مطلب اشاره دارد که کلی طبیعی جزء تحلیلی عقلی ماهیت  

 بشرط شیء است، نه جزء خارجی آن:

جزء لهما  »فإذا کان فی الوجود الخارج أو فی النفس، انسانٌ و شیءٌ، کان الإنسان کال

 (. 834، ص2، ج1382عند التحلیل و إن کان عینهما بوجه آخر« )صدرالدین شیرازی، 

کند، وجود کلی طبیعی  الدین رازی پس از اینکه استدلال أرموی را نقد و رد میقطب

کند که آنچه در خارج وجود دارد، تنها عبارت است از در خارج را مطلقاً نفی کرده و بیان می

 اشخاص:

ذی یخطر بالبال هناک أن الکلی الطبیعی لاوجود له فی الخارج و إنما الموجود »و ال

 . (187، ص 1، ج1393الدین رازی، فی الخارج هو الأشخاص« )قطب

شود که صریحاً  جالب اینجاست که در آثار صدرالمتألهین نیز عبارات بسیاری یافت می

عی، یا همان ماهیت من حیث شود که کلی طبیکند و مدعی میهمین مضمون را بیان می

هی هی، در خارج موجود نیست، بلکه آنچه در خارج موجود است، عبارت است از شخص و 

،  3؛ همان، ج47، ص6؛ همان، ج213، ص4، ج1410یا متشخص بالذات )صدرالدین شیرازی،  

 : ( 158، ص 1360؛ صدرالدین شیرازی، 122ص 

وجودة بالذات، بل الموجود بالذات  »الحق عندنا أن الماهیة من حیث هی هی لیست بم

 .(33، ص2، ج1392هو الشخص و المتشخص بنفسه« )صدرالدین شیرازی، 

گوید: »أن الکلی  الدین را تحلیل کنیم که میحال، در اینجا لازم است این عبارت قطب

الخارج، هو الأشخاص الموجود فی  الخارج و إنما  «. در تحلیل این  الطبیعی لا وجود له فی 

کند که کلی طبیعی،  الدین رازی در ابتدای مبحثِ کلی طبیعی بیان میقطبعبارت باید گفت  

تواند خودش باشد و در ذهن موجود یا همان ماهیت لابشرط، آن سنخ حقیقتی است که می

د  تواند خودش باش تواند خودش باشد و در خارج موجود باشد و به تعبیر دیگر، میباشد و می

تواند خودش باشد و در قالب اشخاص و شخص صورت کلی در ذهن موجود باشد و میو به

گوید که ماهیت در خارج موجود نیست و آنچه در  حال میدر خارج موجود باشد؛ ولی درعین

خارج موجود است، اشخاص است. حال، اینکه خود وی قبلاً به این مطلب اشاره داشته که  

بهتواند در خارماهیت می اینجا میج  اما در  باشد،  ماهیت در  صورت اشخاص موجود  گوید 
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خارج موجود نیست، بلکه آنچه در خارج موجود است، اشخاص است )و اشخاص را در مقابل  

دهد که در اینجا، منظور وی از اشخاص، میدهد(، نشان  ماهیت و در تقابل با ماهیت قرار می

بودن، ذاتی آن است و در مقابل ماهیت  صبودن و متشخآن سنخ حقیقتی است که شخص 

گیرد که تشخص، ذاتی آن نیست، بلکه حقیقتی است که لابشرط از تشخص و ابهام قرار می

توان دو مطلب را استنباط کرد: اول الدین رازی میاست؛ بنابراین از این بخش از عبارت قطب

یک برقرار کرده است؛  اینکه وی در این قسمت، بین شیئیت مفهومی و شیئیت وجودی تفک

پس وی در عمل، به این دو نحوه شیئیت و این دو سنخ حقیقت توجه داشته است؛ و دوم  

اینکه وی به این قائل شده که آنچه متن خارج و واقعیت را تشکیل داده است، شیئیت وجودی 

 الدین رازی، ماهیت، یعنی آن سنخ توان گفت ازنظر قطب دارد، نه شیئیت مفهومی. پس می

حقیقتی که ذاتاً ابای از ذهنیت و کلیت ندارد و شیئیت مفهومی دارد، در خارج موجود نیست،  

بلکه آنچه در خارج موجود است، آن سنخ حقیقتی است که تشخص، ذاتی آن است و شیئیت 

وجودی دارد که عبارت است از حقیقت وجود که تشخص، خارجیت و موجودیت، ذاتی آن  

  ، کند. به تعبیر دیگرگاهی نزدیک است که صدرالمتألهین بیان میاست و این بسیار به دید

الدین رازی ماهیت را حقیقتی لابشرط از خارجیت و ذهنیت، کلیت و تشخص اینکه قطب

داند و اشخاص را در مقابل ماهیت و در تقابل  داند و از طرف دیگر، ماهیت را موجود نمی می

ی آن  دهندهداند، به احتمال قوی نشانحقیقی میها را موجود  دهد و آنبا ماهیت قرار می

داند که لابشرط از تشخص و ابهام و خارجیت است که وی اشخاص را آن سنخ حقیقتی نمی 

شدند؛ بنابراین اشخاص را آن سنخ و ذهنیت است، وگرنه اشخاص هم از سنخ ماهیت می

چیزی نیست جز داند که تشخص، خارجیت و موجودیت ذاتی آن است و این  حقیقتی می

الدین رازی، آنچه حقیقتاً توان به این نتیجه نزدیک شد که ازنظر قطبحقیقت وجود؛ پس می

کند  صراحت بیان میکه صدرالمتألهین نیز بهموجود است، از سنخ حقیقت وجود است؛ چنان

که ماهیت و کلی طبیعی، در خارج موجود نیست، بلکه آنچه در خارج موجود است، آن سنخ 

 بودن، ذاتی آن است:بودن و متشخص یقتی است که شخص حق

»الکلی الطبیعی على ما هو التحقیق غیر موجود لا فی الخارج و لا فی العقل إلا بالعرض  

بمعنى أن الموجود هو الوجود لأنه أمر متشخص فی ذاته دون الماهیة کما مر« )صدرالدین 

 . (158، ص1360شیرازی، 

را مطرح می  الدینقطب این مدعا  اینکه  از  کند که کلی طبیعی در خارج  رازی پس 

موجود نیست و آنچه در خارج موجود است، اشخاص است، دو استدلال تحلیلی و مفصل بر  

ها،  ( و پس از بیان استدلال187، ص  1، ج1393الدین رازی،  کند )قطباین مدعا اقامه می

کند و  وجود کلی طبیعی در خارج، مطرح می  دو اشکال درخصوص مدعای خود، یعنی نبود
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ی این دو اشکال آن است ی مهم دربارهدهد. حال، نکتهبه هریک از این دو اشکال پاسخ می

کند که  مطلبی را بیان می  ،دهد، درحقیقتها میکه در پاسخی که به هریک از این اشکال

مؤلفه  نظریه جزء  از  یادشده  تقریر  اصلی  وهای  وجود  اصالت  محسوب    ی  ماهیت  اعتباریت 

 ی اصالت وجود.شود؛ یعنی همان تقریر اول از نظریه می

 . بررسی اشکال و جواب اول۱.  ۴

مثلاً    که  کند که این امری بدیهی و انکارناپذیر استوی ابتدا این اشکال را مطرح می

گویید کلی طبیعی موجود نیست،  گفته شود: »حیوان موجود است«، پس شما چگونه می

ی »حیوان  که اگر گفته شود کلی طبیعی موجود نیست، مستلزم آن است که گزاره درحالی

باشد، حال برای موجود است« کاذب  انکارناپذیر است. وی  این گزاره، بدیهی و  آنکه صدق 

از   این سؤال،  به  استفاده میپاسخ  معنای »موجود«  بین دو  به تفکیک  موجود  یعنی  کند، 

کند  ی واقعیت« تفکیک میدهندهمعنای »صادق بر واقعیت« را از موجود به معنای »تشکیل 

گوید موجود به معنای اول، مستلزم موجود به معنای دوم نیست و به تعبیر دیگر، صدق  و می

نیست واقعیت  در  حضور  مستلزم  واقعیت،  چنان  بر  اصلیو  گزاره  این  گذشت،  و  که  ترین 

مؤلفهمهم نظریه ترین  از  اول  تقریر  میی  درحقیقت،  که  است  وجود  اصالت  تمام  ی  توان 

گوید آنچه بدیهی و  نوعی از این مؤلفه استنباط کرد. وی میهای دیگرِ این تقریر را به مؤلفه 

د است؛ یعنی آنچه انکارناپذیر است انکارناپذیر است این است که حیوان، به معنای اول، موجو

صدق است و به تعبیر دیگر، آنچه  عبارت است از اینکه معنای حیوان بر واقعیت خارجی قابل

حقیقتاً و بالذات، متن واقعیت را تشکیل داده است، محکی و مصداق حیوان است؛ ولی اینکه 

به باشدحیوان،  موجود  دوم  خود  ، معنای  حیوان،  اینکه  و  واقع  ،یعنی  خارجی  یت 

 تنها امری بدیهی نیست، بلکه امری نامقبول است:ی واقعیت خارجی باشد، نهدهندهتشکیل 

»فإن قلتَ: کون الحیوان مثلاً موجوداً ضرورى لا یمکن انکاره. قلتُ: الضرورى أن الحیوان 

فممنوع،    موجودٌ بمعنى أن ما صَدَقَ علیه الحیوان موجودٌ و أما أن الطبیعة الحیوانیة موجودة،

 (.243 ، ص1، ج1393الدین رازی، قطبفضلاً عن أن یکون ضروریاً« )

صدرالمتألهین نیز عبارات متعددی دارد که مضمونشان مشابه مضمون عبارت یادشده  

،  1363است و از جهت تعابیر نیز شباهت بسیاری به آن عبارت دارد )صدرالدین شیرازی،  

 (: 117، ص 1302؛ همان، 11ص 

إذا قلنا إنه ذو حقیقة أو ذو وجود، کان معناه أن فی    - کالإنسان مثلاً  -هوم»أن کل مف

 . (10، ص 1363الخارج شیئاً یقال علیه و یصدق علیه أنه إنسان« )صدرالدین شیرازی، 

 . بررسی اشکال و جواب دوم ۴-۲
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پردازد. وی این  رازی پس از اشکال و جواب اول، به اشکال و جواب دوم می  الدینقطب

کند که اگر فقط اشخاص حقیقتاً موجود باشند، پس کلیات از کجا تحقق اشکال را مطرح می

اشکالیافته این  جواب  در  وی  می  ،اند؟  بیان  دیدگاه صدرالمتألهین مطلبی  مشابه  که  کند 

هایی کلی  گوید عقل از اشخاص صورت به این اشکال میدرباب ماهیت است. وی در پاسخ  

شوند و گاهی از عوارضی های کلی گاهی از ذات اشخاص انتزاع میکند که این صورتانتزاع می

اند؛ بنابراین جایگاه کلی طبیعی یا همان ماهیت فقط در ذهن و  که عارض بر اشخاص شده

در خارج موجود نیست و تنها در ذهن  طور مطلق،  عقل است و به تعبیر دیگر، ماهیت، به

 موجود است: 

قلتُ: العقل    »فإن قلتَ: اذا لم یکن فى الوجود الا الاشخاص، فمن أین تحققت الکلیات؟

تارةً عن ذواتها و أخرى عن الأعراض المکتنفة بها   ینتزع عن الأشخاص صوراً کلیةً مختلفةً 

الدین رازی، قطب« )ودٌ الا فى العقلبحسب استعدادات مختلفة و اعتبارات شتى فلیس لها وج

 . (243 ، ص1، ج1393

است؛ به این مضمون که »ماهیت    3ی  ی شمارهدرحقیقت، این عبارت همان مؤلفه

هیچ نحوه حضوری در خارج ندارد و به تعبیر دیگر، ماهیت در خارج معدوم است«؛ بنابراین  

شود که یز عبارات فراوانی یافت میدر ذهن است. در آثار صدرالمتألهین ن  جایگاه ماهیت فقط

، 1383الدین رازی است )صدرالدین شیرزای،  مضمونش مشابه مضمون عبارت یادشده از قطب

ی این  (؛ ازجمله 342؛ همان، ص  298، ص  2، ج1410؛ صدرالدین شیرازی،  240، ص  3ج

 چنین است:عبارات، عبارتی این

العقل یجد لکل منها نعوتاً ذاتیةً کلیةً   »أن الصوادر بالذات هی الوجودات، لا غیر، ثم 

مأخوذةً عن نفس تلک الوجودات، محمولةً علیها من دون ملاحظة أشیاء خارجة عنها و عن 

بالذاتیات« )صدرالدین شیرازی،   المسماة  النعوت هی  ، ص  1، ج1410مرتبة قوامها و تلک 

415). 

لدین رازی، بیان شده است که  ادر این عبارت از صدرالمتألهین نیز، مانند عبارت قطب 

ماهیت در خارج موجود نیست، بلکه جایگاه ماهیت فقط در ذهن است و حضور ماهیات در  

یک از مراتب وجودات و اشخاص خارجی، ماهیتی را انتزاع ذهن، به سبب تعقل است که از هر

 کند. می

ی وجود  مسألهدرباب    شرح مطالع الدین رازی در کتاب  اکنون با مروری بر عبارات قطب

 الدین استنباط کرد:توان چهار گزاره را از دیدگاه قطبکلی طبیعی در خارج، می

در ذهن موجود   ( کلی طبیعی یا همان ماهیت، در خارج موجود نیست، بلکه تنها 1

 است.
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بودن، عبارت است از آن سنخ حقیقتی که شخص ( آنچه در خارج موجود است، تنها2

 است از همان حقیقت وجود. ذاتی آن است که عبارت 

 صدق است. ( کلی طبیعی یا همان ماهیت، حقیقتاً و بالذات بر اشخاص قابل3

 ( صدق ماهیت بر اشخاص خارجی مستلزم حضور ماهیت در خارج نیست.  4

گزاره در  دقت  چهارگانهاز  یادشده میهای  درحقیقتی  که  دریافت  چهار  توان  این   ،

های  توان اکثر مؤلفه ی اصالت وجودند و میهای اصلی تقریر اول از نظریه گزاره همان مؤلفه 

بنابراین می استنباط کرد.  مؤلفه  از همین چهار  نیز  را  دیدگاه قطبدیگر  رازی توان  الدین 

از همان نظریه  ناپخته  تاحدی  ابتدایی و  را تقریری  اصالت وجود ددرباب کلی طبیعی  ر ی 

ی اصالت الدین رازی را از پیشگامان نظریهتوان قطبنوعی میتقریر بخش اول دانست و به

وجود و اعتباریت ماهیت دانست. وی تقریری از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت دارد که دو  

تر و همراه با ابداع  ی زبانی کاملتر، با شبکهنحوی آگاهانهقرن پس از او، صدرالمتألهین به

 ی لاحات مخصوص، آن را مطرح کرد و باز در حدود سه قرن پس از صدرالمتألهین،  مولاصط

 تر، آن را ارائه کردند.علی نوری و آقاعلی مدرس، با دقتی بیشتر و با تحلیلی قوی

 

 الدین رازی در کتاب محاکمات بررسی و تحلیل عبارات قطب. ۵
تنبیهاتسینا در کتاب  ابن را مطرح میاشاره،  اشارات و  کند که در آن، در صدد  ای 

شدن دارد که سببالوجود است؛ وی در آن بیان میای برای اثبات توحید واجبتبیین مقدمه

ماهیت برای صفتی از صفات خودش جائز است و همچنین جائز است که صفتی از ماهیت  

 : سبب صفتی دیگر باشد، ولی جائز نیست که ماهیت سبب وجود خود باشد 

له    -ء سببا لصفة من صفاته»إشارة: قد یجوز أن تکون ماهیة الشی و أن تکون صفةً 

للخاصة الفصل  مثل  أخرى  لصفة  الوجود   -سبباً  هی  التی  الصفة  تکون  أن  یجوز  لا  لکن  و 

   .(31-30، صص 3، ج1375ء« )نصیرالدین طوسی، للشی

خود، در ذیل همین مسأله، بحث مفصلی را    محاکماتالدین رازی در بخش  حال، قطب

کند. وی در این بخش، درخصوص هریک از وجود و ماهیت  درباب وجود و ماهیت مطرح می

کند که با اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هماهنگی  و نسبت بین آن دو احکامی را مطرح می

مط را  ماهیت  اعتبارت  و  وجود  اصالت  مدعای  همان  بلکه  و  دارد  میبسیاری  کند.  رح 

الدین رازی مطرح کرده است، با اندکی دخل و  صدرالمتألهین نیز همین مطالبی را که قطب

الدین رازی آورده است و در پایان آن، بدون اینکه اسمی از قطب  اسفارتصرف، در عبارتی از  

- 101، صص  1، ج1410بیاورد، گفته است »هذا ما قرره بعض الحکماء« )صدرالدین شیرازی،  

الدین رازی درخصوص وجود و ماهیت آورده، با  (. ما در این بخش، عباراتی را که قطب103
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دهیم که دیدگاه  کنیم و نشان میی وجود و ماهیت مقایسه میعبارات صدرالمتألهین درباره

به دیدگاهی که صدرالمتألهین درخصوص وجود و قطب ماهیت،  الدین درخصوص وجود و 

الدین رازی شود که دیدگاه قطبت و به تعبیر دیگر، ثابت میبسیار شبیه اس  ماهیت دارد

درباب وجود و ماهیت، بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به تقریر صدرایی مبتنی است و 

قطب بخش،  این  در  که  عباراتی  حتی  و  بلکه  وجود  اصالت  مدعای  بیان  برای  رازی  الدین 

عینه در آثار ین این مدعا استفاده کرده، بههایی که برای تبیاعتباریت ماهیت آورده و تمثیل

 صدرالمتألهین به کار رفته است.

سینا، با این عبارت شروع الدین رازی بحث خود را در ذیل مطلب یادشده از ابنقطب

 کند که: می

 (. 30، ص 3، ج1375ء إما ماهیةٌ أو وجودٌ« )نصیرالدین طوسی، »إن الشی 

   کند: گونه تفسیر و معنی میالدین را اینصدرالمتألهین این عبارت از قطب

»المراد بالماهیة غیر الوجود و ]ما یکون غیرَ الوجود[ لا محالة یکون أمراً یعرضه الکلیة  

 (. 101، ص 1، ج1410و الإبهام« )صدرالدین شیرازی، 

این عبارت از صدرالمتألهین بیانگر دو نحوه شیئیت، یعنی شیئیت وجودی و شیئیت  

است ذاتاً مفهومی  که  آن سنخ حقیقتی  از    :  است  عبارت  دارد که  و ذهنیت  کلیت  از  ابای 

حقیقت وجود؛ و آن سنخ حقیقتی که ذاتاً ابای از کلیت و ذهنیت ندارد که عبارت است از  

اشاره می حقیقت  دو سنخ  این  به  خود  آثار  در  بارها  معنا. صدرالمتألهین  و  و  ماهیت  کند 

اقعیت از آن سنخ حقیقتی تشکیل شده است که ذاتاً ابای  شود که متن وصراحت مدعی میبه

لذا تشخص و خارجیت، ذاتی آن است و ماهیات و معانی فقط   از کلیت و ذهنیت دارد و 

 حکایتی از حقیقت وجود هستند:

»أن الوجود بالحقیقة هو الموجود المتشخص بنفسه و الماهیة ینتزع من نفسه و العرضی 

 (. 133، ص 1360)صدرالدین شیرازی، ینتزع من وجود متعلق به« 

»الکلی الطبیعی على ما هو التحقیق، غیرموجود لا فی الخارج و لا فی العقل إلا بالعرض؛  

بمعنى أن الموجود هو الوجود لأنه أمر متشخص فی ذاته دون الماهیة کما مر« )صدرالدین 

 (. 158، ص 1360شیرازی، 

الدین رازی ارائه  تألهین از این عبارت قطببنابراین براساس تفسیر و معنایی که صدرالم

 ی شیئیت توجه داشته و به آن تصریح کرده است.  الدین نیز به این دو نحوهداده است، قطب

مدعاست.   همین  مؤید  که  دارد  وجود  صدرالمتألهین  کلمات  بر  نیز  دیگری  شاهد 

کاملاً مشابه با عبارت    آورد کهصدرالمتألهین در تعلیقات خود بر الهیات شفاء، عبارتی را می

نشان میقطب این خود  است که  با همان مضمون  دقیقاً  و  رازی  این  الدین  که صدرا  دهد 
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کند و باز هم این عبارت ء إما ماهیةٌ أو وجودٌ« تأیید میالدین رازی که »إن الشیعبارت قطب

حقیقتی که    توان دو سنخ حقیقت را فرض کرد: آن سنخدهد که میگونه توضیح میرا همین

ذاتاً ابای از کلیت و ذهنیت ندارد که عبارت است از ماهیت؛ و آن سنخ حقیقتی که ذاتاً ابای  

 از کلیت و ذهنیت دارد و تشخص، ذاتی آن است که عبارت است از حقیقت وجود: 

»الموجودات إما وجودات و إما ماهیات، و هی الأمور التی تعرضها الکلیة و العموم عند 

 (. 814، ص 2، ج1382الذهن« )صدرالدین شیرازی،  حصولها فی

الدین رازی به این حقیقت نزدیک شده است  توان دریافت که قطببنابراین تا اینجا می

ی شیئیت و حقیقت را فرض کرد، به همان معنایی که صدرالمتألهین توان دو نحوهکه می

صیلاً توضیح داده است )آشتیانی،  بدان قائل است و مولی علی نوری نیز آن را با دقت تمام و تف

 (. 640- 639، ص 4، ج 1393

کند، درباب نسبت بین  الدین رازی پس از اینکه به این دو نحوه شیئیت اشاره میقطب

دهد که همواره وجود بر ماهیت  دهد و نشان میمفصلی ارائه می  وجود و ماهیت تحلیل نسبتاً

ی بر وجود خودش داشته باشد و به تعبیر  مقدم است و امکان ندارد که ماهیت، تقدم وجود

دیگر، امکان ندارد که ماهیت سبب وجود خود باشد. وی براساس این تحلیل، درنهایت به این 

طور  و وجود موجود است بذاته، همان  ،رسد که ماهیات و معانی موجودند بالوجودنتیجه می

زمان تقدم و تأخر دارند بالذات  که اشیای زمانی تقدم و تأخر دارند به سبب زمان، ولی اجزای  

طور که اشیا ظهور دارند به سبب نور، ولی نور ظهور دارد بذاته، و این همان مدعای  و باز همان

  اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است که »الوجود موجود بذاته و الماهیة موجودة بالوجود«:

د، و الوجود موجودا بنفسه  »فقد ظهر أن کل ما هو غیر الوجود انما یکون موجودا بالوجو

یختلف  الاجسام  أن  و کما  بنفسه،  الزمان  و  الزمان  متأخر بحسب  و  الزمانى متقدم  أن  کما 

بالمادة و المادة بنفسها، و کما أن الأشیاء یظهر بین یدى الحس بالنور و النور بنفسه لا بنور 

 (. 32، ص 3، ج1375آخر« )نصیرالدین طوسی، 

الدین رازی، با همین مضمون، بارها و بارها  این عبارت از قطبگونه که گفته شد،  همان

در آثار صدرالمتألهین تکرار شده است و با همین تعبیرات، مدعای اصالت وجود و اعتباریت  

الدین رازی نسبت بین طور که در این عبارت، قطبماهیت را بیان کرده است و دقیقاً همان

اشیای زمانی، یا به نسبت بین ظهور اشیا و ظهور نور   وجود و ماهیت را به نسبت بین زمان و

مسأله تبیین  برای  خود،  آثار  در  نیز  صدرالمتألهین  است،  کرده  و  تشبیه  وجود  اصالت  ی 

 اعتباریت ماهیت، از همین دو تشبیه استفاده کرده است.  

 رازی در عبارت یادشده، مدعای خود را با این عبارت بیان کرده است که:  الدینقطب
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ما   »أن بالوجود،  غیرالوجود،  هو  کل  موجوداً  یکون  بنفسه«  انما  موجوداً   و   والوجود 

   13 صدرالمتألهین نیز همین مدعا را با این تعبیر بیان کرده است که:

م الماهیة  و  بالذات  نفسه  فی  موجوداً  الوجود  بالعرض« »فیکون  أی  بالوجود،  وجودةً 

 (.8، ص 1360)صدرالدین شیرازی، 

الدین رازی نسبت بین ماهیت و وجود را با این و باز در همان عبارتِ یادشده، قطب

کما أن الزمانى متقدمٌ و  عبارت، به نسبت بین اشیای زمانی و زمان تشبیه کرده است: »...  

الدین رازی باز، عبارت دیگری با همین که قطب«. چنان متأخرٌ بحسب الزمان و الزمان بنفسه

 گونه توصیف کرده است:  مضمون دارد که در آن، نسبت بین زمان و اشیای زمانی را این

»کما أن التقدم و التأخر یعرضان الزمانیات بواسطة الزمان، و للزمان بحسب نفسه لا 

 (. 89، ص 3، ج1375)نصیرالدین طوسی،  باعتبار زمان آخر«

تشبیه  و   از همین  دقیقاً  وجود،  و  ماهیت  بین  نسبت  تبیین  برای  نیز  صدرالمتألهین 

 14 استفاده کرده است و آن را با این عبارت بیان کرده است:

الوجود موجود ...و الذی یکون لغیره منه و هو أن یوصف بأنه موجود یکون له فی ذاته  »

فیما بین الأشیاء الزمانیة بالزمان کانا فیما بین  و هو نفس ذاته کما أن التقدم و التأخر لما کانا  

 (. 40، ص 1، ج1410« )صدرالدین شیرازی، أجزائه بالذات من غیر افتقار إلى زمان آخر

میچنان  مشاهده  صدالمتألهین  از  عبارت  این  در  همانند  که  صدرالمتألهین  شود، 

زمانی و زمان تشبیه الدین رازی، نسبت بین ماهیت و وجود را به نسبت بین اشیای  قطب

نشان می این  و  است  که دیدگاه قطبکرده  و وجود،  دهد  ماهیت  بین  نسبت  درباب  الدین 

 باره دارد.این همان دیدگاهی است که صدرالمتألهین در

قطب از  یادشده  عبارت  در  نسبت حال،  تبیین  برای  نیز  دیگری  تشبیه  رازی،  الدین 

یت و وجود را به نسبت بین ظهور اشیا و ظهور ماهیت و وجود آمده است؛ وی نسبت بین ماه

نور تشبیه کرده است و صدرالمتألهین نیز از همین تشبیه برای تبیین نسبت بین ماهیت و  

)صدرالدین شیرازی، وجود استفاده کرده است و این تشبیه را با این عبارات بیان کرده است 

 :  (174، ص 1، ج1410

ء؛ فکما ان الضوء بذاته  نسبة الضوء الى المستضی  نسبته ]أی الوجود[ إلى المهیات،»

ء و غیره به یصیر مضیئا، کذلک الوجود فى کل مرتبة و لکل ماهیة موجود بذاته و تصیر  مضی

 . ( 116، ص 1302« )صدرالدین شیرازی، الماهیة به موجودة

ت  الدین رازی، نسبدر این عبارت از صدرالمتألهین نیز همانند عبارت یادشده از قطب

بین ماهیت و وجود، به نسبت بین ظهور اشیا و ظهور نور تشبیه شده است و باز مؤید دیگری  

ی وجود  الدین رازی و دیدگاه صدرالمتألهین درباب مسألهاست بر این مدعا که دیدگاه قطب
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از  اعتباریت دیگری، یک دیدگاه است و مضمون عبارت یادشده  و ماهیت و اصالت یکی و 

درباب بیان اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و تشبیهاتی که برای تبیین آن  الدین رازیقطب

 شود. کرات یافت میعینه در بین کلمات صدرالمتألهین نیز بهدارد، با تعابیری مشابه، به

ی دیگری اشاره کرده که مؤید آن است که دیدگاه صدرالمتألهین توان به نمونه باز می

الدین رازی بدان معتقد است.  مان دیدگاهی است که قطبعینه هدرباب حقیقت وجود، به

سینا مطرح شد، به  ای که در اول همین بخش، از ابنالدین رازی در تبیین همان اشارهقطب

کند و به آن چنین جواب  دهد، ایرادی وارد میدیدگاهی که وی درباب حقیقت وجود ارائه می

   دهد:می

وداً لا بوجود اخر، بل بنفسه« )نصیرالدین طوسی، »فالجواب: أن الوجود انما یکون موج

 (. 31، ص 3، ج1375

وارد  وجود  حقیقت  موجودیت  به  سهروردی  که  اشکالی  به  نیز  صدرالمتألهین  حال، 

 دهد: کند، دقیقاً همین جواب را میمی

بفاعل أو  الواجب؛  إما بذاته کما فی  أنه إذا حصل،  بنفسه،  الوجود  یفتقر   -»معنى تحقق  لم 

الوجود« )صدرالدین شیرازی،  تحقق به، بخلاف غیر  إلى وجود آخر یقوم  ، ص  1، ج1410ه 

40.) 

، المحاکماتالدین در کتاب  بنابر آنچه در این بخش بیان شد، عبارات یادشده از قطب

بهنه نظریه تنها  بلکه حتی  لحاظ محتوایی گویای  ماهیت است،  اعتباریت  اصالت وجود و  ی 

مشابه عباراتی است که صدرالمتألهین برای بیان و ازلحاظ عبارات و اصطلا حات نیز کاملاً 

 ی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به کار برده است. تبیین نظریه 

جالب اینجاست که خواجه نصیر در شرح و تبیین عبارتی که در ابتدای همین بخش  

ی آملی،  زادهسینا نقل شد، عباراتی دارد که یکی از این عبارات، به اعتقاد علامه حسناز ابن

 به اصالت وجود تصریح دارد؛ عبارت خواجه چنین است:

سا أن  هاهنا  الصفات  سائر  بین  و  الوجود  بین  الفرق  بسبب »و  توجد  أنما  الصفات  ئر 

 . ( 571-570، ص 2، ج1391الماهیة و الماهیة توجد بسبب الوجود« )نصیرالدین طوسی، 

 گوید: ی آملی در ذیل این عبارت از خواجه چنین میزاده و علامه حسن

»هذا القول صریح فی أصالة الوجود، و کلمات الشیخ و الخواجة و غیرهما من أساطین  

لک، و إنما القول باعتباریته و أصالة الماهیة تفوه بهما بعض مَن تأخر عنما؛  الحکمة مشحونة بذ

 ، پاورقی(. 571، ص 2، ج1391لشُبهة واهیة« )نصیرالدین طوسی، 

الدین رازی در شرح همین  ای به عبارات قطبی آملی هیچ اشارهزادهولی علامه حسن

وضوح گویای اصالت وجود  عابیری که بهکنند؛ عباراتی که پر است از تسینا نمیاشاره از ابن
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ها  ی اصالت وجود، از آن است و حتی خود صدرالمتألهین نیز بارها و بارها برای تبیین نظریه

 استفاده کرده است.  
 

 گیری . نتیجه۶
زمینه و  تاریخچه  پیشینه،  باب  شکلدر  در  مؤثر  نظریههای  و  گیری  وجود  اصالت  ی 

و    ماهیت،  اعتباریت اشخاص  از  و  است  موجود  متعددی  مطالب  مقالات،  و  کتب  بین  در 

های فکری متعددی اسم آورده شده است. از دیدگاه نویسندگان این مقالات و کتب،  مکتب

شکل  در  مستقیماً  داشته برخی  سهم  نظریه  این  دیگر،  گیری  برخی  و  عرفا(  )مانند  اند 

تا اند )مانند متکلمغیرمستقیم نقش داشته  آنچه بسیار جالب است، آن است که  ین(. ولی 

الدین رازی به میان جایی که نگارنده تتبع داشته است، در بین این آثار، هیچ اسمی از قطب

لوامع  های  کم در دو اثر خود، یعنی کتابالدین رازی دستنیامده است؛ در صورتی که قطب
صراحت  ، عباراتی دارد که به ی الاشاراتالمحاکمات بین شرحو    الأسرار فی شرح مطالع الانوار

ی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را با تقریری مشخص و بدون ابهام از این نظریه، نظریه 

، بدون اینکه از لوامع الأسرار فی شرح مطالع الانوارتقریر و تبیین کرده است. وی در کتاب  

ی اصالت وجود  از نظریه   اصطلاحات خاص این نظریه استفاده کند، تقریری خاص و مشخص

حال،  کند، ولی درعیندهد. طبق این تقریر، ماهیت حقیقتاً و بالذات بر خارج صدق میارائه می

تقریرهای   قبال  در  تقریر  این  است.  ذهن  تنها  آن  جایگاه  و  است  معدوم  خارج  در  ماهیت 

ریری که  ی اصالت وجود شکل گرفته است. تقی معاصر، از نظریه دیگری است که در دوره 

کند و هم به تبع وجود، حقیقتاً در خارج براساس آن، ماهیت، هم حقیقتاً بر خارج صدق می

کند و نه در خارج موجود است و تقریر دیگری که براساس آن، ماهیت نه بر خارج صدق می

ی ی اصالت وجود را در سه دستهتوان تقریرهای موجود از نظریهموجود است. بنابراین می

الدین رازی از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، موجودیت به ی داد. در تقریر قطبکلی جا

صراحت از ی واقعیت«، بهدهندهمعنای »صدق بر واقعیت« و موجودیت به معنای »تشکیل

هم تفکیک شده است و موجودیت به معنای اول، مستلزم موجودیت به معنای دوم دانسته 

تقریر وی براساس  لذا  است.  قابل  نشده  بالذات  و  حقیقتاً  ماهیت  وجود،  اصالت  بر  از  صدق 

ی واقعیات خارجی نیست. این تقریر از  دهندهحال، تشکیلواقعیات خارجی است، ولی درعین

عینه در آثار صدرالمتألهین نیز وارد شده است، البته با این تفاوت  ی اصالت وجود، بهنظریه 

صطلاحی خودش تقریر و تبیین کرده و تبعات و لوازم که صدرالمتألهین این نظریه را با زبان ا

این نظریه را نیز پیگیری کرده و مکتب فلسفی خود را براساس آن بنا کرده است. باز، همین 

شدن  تقریر خاص، وارد آثار مولی علی نوری و آقاعلی مدرس شده و با برهانی جدید و اضافه
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تر و  ت مفهومی«، با تصویری دقیقاصطلاحات دیگری از قبیل »شیئیت وجودی« و »شیئی

ارائه شده است. قطب تر و تحلیلیهمراه با برهانی قوی الدین در کتاب دیگر خود، یعنی  تر 

الاشارات اعتباریت    المحاکمات بین شرحی  اصالت وجود و  بر  عباراتی دارد که صراحتاً  نیز 

متألهین نیز در بسیاری ماهیت دلالت دارد. ویژگی عبارات وی در این کتاب آن است که صدرال

ی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، از عباراتی بسیار  از آثار خود، برای تقریر و تبیین نظریه 

هایی  مشابه همین عبارات استفاده کرده است و حتی برای تبیین اصالت وجود، عیناً از تمثیل

ه کار برده است.  برای تبیین این نظریه ب  محاکماتالدین در کتاب  بهره برده که که قطب

ی اصالت وجود و  الدین رازی را اولین متفکری دانست که نظریه توان قطبحاصل آنکه، می

اعتباریت ماهیت را در قالب یک تقریر مشخص ارائه کرده است. البته این مطلب نافی این  

حقیقت نیست که در آثار برخی متفکران قبل از صدرا نیز عبارات و شواهدی دال بر اصالت  

می یافت  هیچوجود  آثار  در  ولی  نظریه شود،  متفکران  این  از  این  یک  با  وجود  اصالت  ی 

ی الدین رازی یافت شده است و چنین تقریری از نظریه مختصاتی نیست که در آثار قطب

 اند. اصالت وجود ارائه نداده
 

 ها یادداشت 
لیس بموجود، فالجواب أنه موجود   إذا سئل هل الوجود موجود أو  التعلیقاتقال أیضا فی  .  1

، 1410بمعنى أن الوجود حقیقته أنه موجود، فإن الوجود هو الموجودیة )صدرالدین شیرازی،  

 (. 41، ص 1ج

و بالحقیقة فإن الموجود هو الوجود و المضاف هو الاضافة؛ و ذلک لان الوجود لیس هو ما  .  2

الشی به  الشییکون  الأعیان، بل کون  الأع ء فى  لو کان  ء فى  الأعیان، و  او صیرورته فى  یان 

ء  ء یکون فى الاعیان بکونه فى الاعیان، لتسلسل الى غیر النهایة، فما کان یصح کون الشیالشی

فى الاعیان، فاذن الوجود الذی هو الکون فى الأعیان هو الموجودیة، و الوجود الواجب بذاته هو 

 (.281-280، صص 1393موجودیته )بهمنیار، 

 (. 39، ص 3، ج1375الماهیة إذا کانت، فکونها هو وجودها )نصیرالدین طوسی، بل . 3

ء فی الخارج هو نفس الوجود له، لکن العقل ینتزع... من نفس ذاته  فالموجود من کل شی.  4

مفهومات کلیة عامة أو خاصة ... فما یحصل فی العقل من نفس ذاته یسمى بالذاتیات ... فالذاتی  

 (.133، ص 1360لیه بالذات )صدرالدین شیرازی، متحد معه و محمول ع 

أن لمفهوم الوجود المعقول الذی من أجلى البدیهیات الأولیة، مصداقاً فی الخارج و حقیقةً . 5

 (. 340، ص1، ج1410)صدرالدین شیرازی،  و ذاتاً فی الأعیان
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الموجود من کل شی.  6 أن  بالمهیات.ثبت  للمسماة...  لیس  و  .. وجود  ء موجود هو وجوده؛ 

لا فی العین و لا فی الذهن، بأن یصیر الوجود صفةً لها متقررة فیها )صدرالدین شیرازی،   -أصلاً

 .(111، ص1378

أن ما یعرضه الکلیة و العموم فهو غیر حقیقة الوجود البحت، حتى مفهوم الوجود و الشیئیة  .  7

الوجود، لتعالیها عن أن   یکون لها صورة ذهنیة فإنهما مع بساطتهما مما یخرج عن حقیقة 

مطابقة لکنهها. و الذی فی الذهن یکون وجهاً من وجوهها لا کنهاً لها و هو حکایة الوجود لا 

الذهنیة  الأمور  کسائر  الکلیة  و  العموم  یعرضه  الموجود  أو  الوجود  مفهوم  فیکون  عینه، 

 (.245-244، صص 4، ج1410)صدرالدین شیرازی، 

منحصر فی الوجود و لا حظ لغیر حقیقة الوجود من الکون فی    - الواقع فی الأعیان بالذات.  8
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شی کل  ماهیة  )صدرالدین  فإن  الخارج  فی  لرؤیته  ذهنی  شبح  و  عنه  عقلیة  حکایة  هی  ء 

 (. 236، ص 2، ج1410شیرازی، 

اعلم أن الوجود یطلق بالاشتراک الصناعی بین المعنیین: احدهما الأمر الانتزاعی النسبی . 10

الاثباتی... و ثانیهما ما به    و هو عبارة عن موجودیة الشیء بالمعنی المصدری و یقال له الوجود

 (. 245، ص 2، ج1392الحصول الذی یطرد به العدم عن الشیء )صدرالدین شیرازی، 

فکما أن کون کذا موجوداً أو واحداً لا یوجِب کون مفهوم الوجود أو مفهوم الوحدة موجوداً،  .  11

لانسان من حیث نفس  فکذا کون زید حیواناً أو انساناً لا یوجِب کون معنی الحیوان أو معنی ا

 (. 837-836، صص2، ج1382معناه موجوداً )صدرالدین شیرازی، 

أن حقیقة الوجود لا تحصل فی الذهن لما عرفت مراراً من أنه متشخص بذاته و کل ما  .  12

یحصل فی الذهن، یقبل الاشتراک و العموم، فلو حصل الوجود متمثلا فی الذهن، لکان الجزئی  

 (.132، ص3، ج1410)صدرالدین شیرازی،    و الوجود ماهیةً و الکل ممتنعکلیاً و الخارج ذهناً  

صدرالمتألهین همین مطلب را با تعابیر و عبارات دیگری نیز بیان کرده است: »فإن کون .  13

الأشیاء موجودةً إنما یکون بالوجود، و کون الوجود موجوداً إنما هو بنفس الوجود« )صدرالدین 

ج1366شیرازی،   هی  70، ص4،  إنما  بأنفسها،  لها  حقیقة  لا  التی  الماهیات  »فموجودیة  (؛ 

شیرازی،   )صدرالدین  ذاته«  بنفس  الوجود  موجودیة  و  بأنفسها  لا  ج 1410بالوجود  ، ص  1، 

(؛ »فالوجود بذاته موجود و سائر الأشیاء غیر الوجود لیست بذواتها موجودةً بل بالوجودات  174

(؛ »أن الوجودَ بنفسه موجودٌ لا بوجود 39، ص  1، ج1410العارضة لها« )صدرالدین شیرازی، 

(؛ »فإن للوجود حقیقة  265، ص 3، ج 1410آخر و الماهیة به موجودة« )صدرالدین شیرازی، 
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(؛ »ان الوجود 90، ص  6، ج 1410و هو بنفسه موجود و غیره به موجود« )صدرالدین شیرازی،  

ماهیة به موجودة« )صدرالدین شیرازی، فى کل شئ موجود بذاته متحصل بنفسه... و تصیر ال

(؛ »فالوجود أولى بأن یکون حقیقة أو ذا حقیقة من غیره إذ غیره به یکون ذا  116، ص  1302

 (. 50، ص 1، ج1366حقیقة« )صدرالدین شیرازی، 

أن الماهیة مع الوجود فی  »  ی این مطلب نیز عبارات دیگری دارد: صدرالمتألهین درباره.  14

به المعیة نفس الوجود الذی هی به موجودة بدون الاحتیاج إلى وجود آخر، کما الأعیان و ما  

أن المعیة الزمانیة الحاصلة بین الحرکة و الزمان الذی حصلت فیه بنفس ذلک الزمان بلا اعتبار 

، ص  1، ج1410« )صدرالدین شیرازی،  زمان آخر، حتى یکون للزمان زمان إلى غیر النهایة

له و غیره یحتاج إلى   فسه من الأمور المتجددة بذاتها لا بسبب أمر عارض(؛ »أن الزمان بن55

به موجودة«  الماهیة  بنفسه موجود لا بوجود آخر و  الوجود  التقدم، کما أن  زمان فی ذلک 

 . (265-264، صص 3، ج1410)صدرالدین شیرازی، 
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